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 1ول) ؤمس ةسندی(نو ، ایران.دانشگاه تهران ،یعرب اتیگروه زبان وادب اریشندا. 1
 ، تهران، ایران. ییدانشگاه علامه طباطبا ،یعرب  اتی زبان و ادب يدکتر يدانشجو .2

 چکیده 
به    اند که هایی بودهی از دیرباز تا کنون، دربردارندة پیامو عرب  پارسی ر معاصر  اشعبسیاري از ا 

هایی که تنها  پیامهاي جهانی» شهرت دارند؛  ها، به «پیامسبب کاربرد داشتنشان براي تمام انسان
محمدرضا   .هستند  هااي از جانب شاعر براي تمام انسانبلکه هدیه  ،دن به فرد خاصی تعلق ندار

کدکنی پارسیشفیعی  معاصر  شاعر  محمد    ،  سوري،    ماغوط،الو  معاصر  خود شاعر  اشعار   در 
خواهد مفاهیم و از او می  خواند تفکر فرامیدارند که ذهن انسان قرن حاضر را به  هایی جهانیپیام

را   دیگران  و  خود  زندگی  بتواند  تا  بنگرد  دیگر  بعدي  از  را  افتاده  پا  پیش  و  تکراري  ظاهر  به 
توصیفی  .کندمتحول  پژوهش  تطبیقی   نیز  تحلیلی  -این  ادبیات  آمریکایی  مکتب  اساس  بر  که 

تا بتواند    استهاي جهانی مشترك در شعر این دو شاعر معاصر پرداختهبه بررسی پیام،  شدهامانج 
ها به انسان هاي جهانی در شعر هر دو شاعر را پیدا کند و هم کیفیت بیان و ارائۀ آنترین پیاممهم

هایی فراگیر و دست آمد: هر دو شاعر پیامنتایج بهکند که در ادامه اینعصر حاضر را مشخص
نشدن در برابر ستمگران است. ها، دعوت به امیدواري و تسلیمپیامترین اینمشترك دارند که مهم

-کرده انگیز به مخاطبان خود هدیههاي خیال ها را با استفاده از نمادها و فضاسازيپیامشاعران این
هاي شعر تکرار، از دیگر ویژگیکارگیري تصویرهاي جدید و ابتکاري و پرهیز از  چنین بهند. هما

رسند  هاست. معمولا هر دو شاعر از ناامیدي به امیدواري میپیاماین دو شاعر در جریان انتقال این
ها دست و پنجه گرایانه به موضوعاتی دارند که انسان معاصر با آنو هر دو تقریبا نگرشی واقع

هایی نیز میان دو شاعر وجود دارد که به سبک و نوع نگرش شخصی کند. هرچند که تفاوتمینرم
 تر بودن شفیعی نسبت به الماغوط است. بینها، خوشترین آنگردد که مهمآنان بازمی

 نشدن. شعر پارسی،شعر عربی،امیدواري، تحرك، تسلیمجهانی،شعرمعاصر،هايپیامکلیدي: گانواژ
 . مقدمه  1

تواند هدف مشترك هدف میکند که گاه اینشاعر از سرایش شعر خود هدفی را دنبال میهر  
باشد و به موجب آن شعر    -هاي جنسی، ملیتی، دینی و...صرف نظر از اختلاف  -هاهمۀ انسان
ها ابعادي جهانی ببخشد. حال این مقاله به شیوة ها گردد و به آن هایی براي همۀ انسانحامل پیام
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هاي جهانی در شعر  تحلیلی و با تکیه بر مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی به مقایسۀ پیام  -توصیفی
عربی شفیعی و  پارسی  معاصر  ادبیات  برجستۀ  شاعر  دو  عنوان  به  الماغوط  محمد  و  کدکنی 

ها است. دلیل اصلی  هایی مشترك و جهانی براي همۀ ملتپردازد که شعرشان دربردارندة پیاممی
هاي فکري مشابهی در مسائل براي انتخاب شعر این دو شاعر جهت مقایسه، آن است که زمینه

تاثیرگذارترین شاعران   در عصر حاضر از جملۀ  دو  و هر  دارند  و..  اجتماعی  مختلف سیاسی، 
جمله دعوت به آیند. در اشعارشان نگاه مشابه به مسائل انسانی و از آنمیشمارزمان خویش به
آگاهی  موج  بیداري،  حرکت  نومیدي  و  و  غم  با  اغلب  الماغوط  شعر  فضاي  گرچه  زند.  می 

بوده و فضاي شعر شفیعی معمولا سرشار از امید است، اما هر دو شاعر در آرمان دستیابی همراه
هاي والاي انسانی نقاط اشتراکی دارند. در انتخاب اشعار شفیعی از کتاب «آیینه اي براي  به ارزش

 است.شدهاستفاده » اوالأعمال الشعریة«صداها» و براي اشعار الماغوط هم از 
 هاي بنیادین .پرسش1-1

 اکنون این پژوهش درصدد پاسخگویی به سوالات زیر است: 
 براي انسان معاصر وجود دارد؟ هاي جهانی مشترکیکدکنی و الماغوط چه پیام.در اشعار شفیعی1
 شود؟ میچگونه ارزیابیهاي جهانی ایشان . شیوة دو شاعر در بیان پیام2

 . هدف پژوهش 2-1
ها با رعایت آن، به احترام  هدف این پژوهش، شناخت اصولی در شعر دو شاعر است که انسان

کنند. اهمیت این پژوهش  یافته و در همۀ کرة خاکی با آرامش و صلح زندگیو حقوق برابر دست
تواند سرآغاز  است که خود مینیز در کشف موضوعاتی مشترك میان متفکران ایرانی و عرب  

هاي فرهنگی، ها در حوزة ادبیات و به دنبال آن در عرصهفصل جدیدي از روابط میان این ملت
ها در واقع روایتگر آرزوهاي مشترك دو نماینده، از دو سیاسی، اجتماعی باشد؛ چرا که این پیام

 ملت همسو است. 
 . پیشینۀ پژوهش 3-1

 است که برخی از این قرار هستند: گرفتههاي جهانی صورتهایی پیرامون پیامتاکنون پژوهش
-  ) سادات.  منیره  عنایتی،  محمدحسین؛  پیام1396بهرامی،  «بررسی  محمدتقی ).  جهانی  هاي 

پژوهش بر اشعار بهار هاي نوین در علوم انسانی: اینالمللی پژوهشبهار»، دومین کنفرانس بین
هاي جهانی در شعر بهار را  متمرکز است و محورهایی مانند: علم، آزادي و حقوق زنان پایۀ پیام

هاي  اي پیامبررسی مقایسه). «1392، معصومه. (قزوینینعمتی؛  ایشانی، طاهره  -دهند./  میتشکیل
-25سال دوم، شمارة ششم، صص   ،دب العربیاللغۀ والأ ،  جهانی در شعر معاصر ایران و عراق
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است، بدون تمرکز بر شاعرانی خاص به نمایندگی گرفتهپژوهش که بسیار کلی صورتدر این  :59
است که طبیعی شدههاي جهانی در شعر معاصر ایران و عراق پرداختهاز دو ملت، به بررسی پیام

تواند جامع تمام اشعار معاصر ایران و عراق در دورة معاصر باشد و در آن به هیچ یک  است نمی
). «بررسی تطبیقی 1392سیاوشی، صابره. (  -است./  نشدهمقاله هم پرداختهاز دو شاعر انتخابی این

جهانیپیام راهبردي  فصلنامۀ  شوقی»،  و  بهار  شعر  در  جهانی  شمارة هاي  چهارم،  سال  شدن، 
صص   پیام26- 1سیزدهم،  به  نویسنده  هم  مقاله  این  در  از  :  غیر  شاعرانی  شعر  در  جهانی  هاي 

ها در مورد اشعار یک از نمونهشد، هیچاست. چنان که مشاهدهکدکنی و الماغوط پرداختهشفیعی
 شفیعی یا الماغوط نبود.  

از عبارتند  نیز  الماغوط  با  مرتبط  صادقفتحی  -:  مقالات  پناهی؛  دهکردي،  گلاله. حسین   ،
صص   ،دوم  ةسال نهم، شمار  .اللغة العربیة و آدابها  ».الحزن والألم فی شعر محمد الماغوط). «1434(

اند که باعث بروز اندوه در شعر الماغوط هستند و بیشتر  شدهدر این مقاله عواملی بررسی  :67-89
پور، علیرضا؛ کشاورز،  محکی  - نوعی بررسی شخصیت الماغوط و پیوند زندگی با شعر او است./  

، مطالعات ادبیات تطبیقیهاي عاطفی شعر شاملو و الماغوط»،  ). »تاملی در زمینه1390وفادار. (
مقاله، الماغوط و شاملو با استفاده از شعرهایشان از بعد  در این :  134- 111شمارة هفدهم، صص  

شده  بررسی  عاطفی  و  کاویان  -  اند./ روانی  حسن؛  (مجیدي،  مینا.  «تحلیل 1392رئوف،   .(
انجمن زبان و ادبیات  شناختی آثار محمد الماغوط بر اساس تاثیرات نامطلوب فقر و زندان».  روان
است شدهمقاله هم شاعر از بعد روانی بررسی: در این99-69، شمارة بیست و نهم، صص  عربی

مقالات نیز  کدام از اینگردید، در هیچطور که مشاهدهاست. هماننشدهو با شاعر دیگري مقایسه
 است.ماغوط بررسی نشدههاي جهانی شاعر در شعر محمد الپیام

ابراهیم و فرزاد، عبدالحسین؛آرمن، سید -کدکنی نیز عبارتند از:برخی مقالات مرتبط با شفیعی
فی «).1394نادري،لیلی.( النباتیة  فالرموز  دراسة  المعاصر  الفارسی  ثالث"اشعار   يالشعر   و  "اخوان 

این مقاله :76-55شمارة هجدهم،صص  ، سال پنجم،إضاءات نقدیة،  »"شفیعی کدکنی " و  "شاملو "
بودن،  است و با وجود عربی به کاربرد رمزي نام گیاهان در اشعار اخوان، شاملو و شفیعی پرداخته 

ندارد./  عرب  (- شاعر  فاطمه.  شفیعی «).1388مدرسی،  شعر  در  واژگانی  فراهنجاري  فرایند 
بررسی واژگان نوساز شفیعی در  :  63-47، شمارة چهل و دوم،صص  متن پژوهی ادبیکدکنی»، 

ندارد.  دیگري  شاعر  و  است  پژوهش  این  اصلی  موضوع  شریفیان، - /شعرش  محمد؛  ریحانی، 
حسنمحمد و  فاطمه.(علی  کدکنی»،1390آبادي،  شفیعی  شعر  در  تعلیل  حسن  و ).«نوکرد  زبان 

این پژوهش بررسی آرایۀ حسن تعلیل در شعر :  70- 53، سال سوم، شمارةهشتم،صصادب فارسی
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یک شود، در هیچ می همانطور که ملاحظه   ندارد. هاي جهانی ارتباطی موضوع پیام شفیعی است و به 
 است.جهانی موضوع مقاله نبوده هاي گرفته،پیام کدکنی صورت حاضر که بر شعر شفیعی هاي از تحلیل 

 .چارچوب نظري2
 کدکنی و محمد الماغوطشفیعیهاي جهانی در شعر  . پیام1-2

هاي زندگی عصر حاضر در  هایی متناسب با واقعیت کدکنی و محمد الماغوط هر دو پیام شفیعی 
ها هم جنبۀ فردي و  تواند راهگشاي انسان سرگشتۀ معاصر باشد. این پیام شعر خود دارند که می 

فردي و هم به هم جنبۀ اجتماعی دارند و دو شاعر با باور به اینکه انسان امروزین هم به خودسازي 
هاي جهانی مشترك دو شاعر در محورهاي زیر  اند. پیام سروده اصلاح اجتماعی نیاز دارد، اشعاري  

 است: بررسی قابل 
 دعوت به امیدواري . 2-2-1

نام  به  درشعرخود  ماءِ «   الماغوط  السَّ العَتَبَةإلی  خیال مِنَ  تصویري  ساخت  با  به  »  دعوت  به  انگیز 
کند واو خواب پلکانی  بارانِ اندوهگین، چهرة غمگینش را در خود غرق می   . است امیدواري پرداخته 

اند  شده اند و دستانی که برزانوان فشرده داده هایی که آن راتشکیل بیند، پلکانی ازکمرانسان ازغبار را می 
اوسپس محبوبۀ خود  .  رود می ها ودعاهایمان به کجا  تا شاعر بتواند به بلنداي آسمان رود و بفهمدآه 

لابُدَّ أن تکونَ/ کلُّ الآهاتِ  بگذارد: « اش را در این مورد با او درمیان دهدتا فرضیه راموردخطاب قرارمی 
السنینَ   آلافِ  وَعَبرَ  دورِ/  وَالصُّ الأفواهِ  مَلایینَ  مِن   / المُنطَلِقَة  داتِ والاستغاثاتِ/  نَهُّ التَّ کلُّ  والصَلَواتِ/ 

ماءِ...کَالغُیومِ...  ها و دعاها/  ):شاید که/ تمام آه 159:  2006الماغوط،  ( »  وَالقرونِ/ُ مجتَمِعَةٌ في مَکانٍ ما مِنَ السَّ
ها/ ودرطول هزاران سال و  ها وسینه يِ) / برخاسته/ از دهان ( ها  طلبیدن ها ویاري تمام آه سردکشیدن 

   ... چون ابر ...  است قرن/ درجایی ازآسمان متراکم شده 
سعی دارد به این اعتقاد    »الاستغاثات «   و   »التنهدات «   »، الصلوات «   »، الآهات «   با کاربرد واژگانی چون او  
نگرفتن  است تا دلیل جواب کرده شاعر تلاش .  کند که همیشه کسی هست که یاریشان کند ها اشاره انسان 

فَاذکُروني  ( است:  مگرنه این است که خودگفته .  طلبی را بیابد کشیدن ویاري سرد خود از آه ودعا وآه 
شنود، کاري  شنود یا اگر هم می پس امروز، او را چه شده که صداي ما را نمی )  152  / بقره :  أذکُرکُم 

نکند همۀ آه برایمان نمی  توده ابري شده هایی که در طول این همه سال کشیده کند؟  است که  ایم، 
آه اسمٌ مِن أسماءِاللهِ تعالی،  « »( آه «   شرایط براي بارش باران رحمتش مناسب نیست؟ در هرصورت حتی 

وَجَلَّ  هاي خداوند هم  که یکی از نام ) 148:  2ج   ، 1991  الطبرسی، النوري (   »فَمَن قالَ: آه، إستَغاثَ بِاللهِ عَزَّ
گیرد،  می هردعا و یاري طلبی به امید اجابت صورت .  آید می یافتن ازسینه بیرون هست، به امیدتحقق 
گونه نبود،  دارد که ما امیدواریم واین آخرین چیزیست که داریم، چرا که اگر این بنابراین شاعرتاکید 
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فرستادیم تا از سرانجامش باخبرشویم و به دیگر  اي به آسمان نمی به دنبال ردي ازدعاهایمان نماینده 
مشغول راه  دمیده .  ماندیم می ها  شعر  در  تصویرخیالی  این  با  امید  روح  که  الماغوط  است،  شده حال 

حفظ می سعی  شعرخود  براي  را  « کندآن  فَلنَنتَظِر  کند:  المَسیحِ/  کَلِماتِ  قربَ  الآن/  کَلِماتي  کانَت  ولَرُبَما/ 
یاحَبیبَتي  ماءِ/  مسیح 160:  2006الماغوط،  ( »  بُکاءَالسَّ اکنون/  سخنانم  شاید/  در  ):  باید  پس  باشد/  وار 

 ام. انتظارگریه آسمان بمانیم/ محبوبه 
«یاس و بدبینی الماغوط مطلق است و بر سراسر وجود و    : اي درمورد شعر الماغوط معتقدند عده 

یاس ونومیدي او از  .  شود نمی اي که حتی بارقۀ امیدي درآن مشاهده گونه است، به افکنده شعر اوسایه 
اما  ) 124: 1390پور و کشاورز، محکی ( است.»  هاست با بشریت همراه نیافتن دردیست که قرن درمان 

آن  می نظر به  به  پایانی  قسمت  در  امید  روح  و  نبوده  شعردرست  درمورد این  باورحداقل  این  رسد، 
کند  می الماغوط اشعار بسیاري را به مرگ خود ختم !  بماند خواهد منتظر است؛ چون او می شده تزریق 

او  ...  دهد، اما این شعر به معنی واقعی کلمه استثناست نمی ها ازخود بردباري نشان یک از آن و در هیچ 
می این  منتظر بار  اش  معشوقه  با  جمع خواهد  این  و  چهارچوب  بماند  از  خروج  و  محبوبه  با  شدن 

لحظه سخنان  او که در این   .بار امیدوار است همیشگی مرگ، خود گواه این مدعاست که الماغوط این 
می  پیامبرگونه  را  امیدوار  خود  او  پندارد،  به  که  یاوري  شاید  که  خاطر  است  به  اینک  دارد،  امید 

بُکاءُ  «   است که او از تعبیر جالب .  سخنان، اشک آسمان را درآورد وخنده بر لبان زمینیان بنشاند این 
ماءِ  گریستن عملی است که معمولا براي ابر از غم  .  کند می ها استفاده براي امیدبخشی به انسان   »السَّ

از نظر شاعر اگر تاکنون  .  به خاطرخوشحالی بسیار است شود و در مواردي نادر هم  می وناراحتی انجام 
جان  را  ابر  زمینیان  وآه  را  می اشک  زمین  اهل  جان  خود  اشک  با  که  اوست  نوبت  اینک  بخشید، 

کند و این منتظر ماندن براي رسیدن به سعادت، همان امیدواري است که  بخشد و از غم پاك جلا 
فرا  بدان  را  درشعر .  خواند می شاعردلسوختگان  چنین  هم  دشواري   «حُلم»  او  یادآوري  از  هاي  پس 

آورده  است، به امید روي عصرحاضر و زندگی ماشینی که همۀ موجودات را تحت تاثیرخود قرارداده 
رینَ/ مَعَ المَلاّحینَ وَأشرِعَةِ «   :دهد می و به محبوبه اش این گونه وعده  البَحر/  غَدَاً یاحَبیبَتی غَدَا/ نَستَقیظُ مُبَکِّ

حراء  ماءِ عِندَ الغَضَب/ وَنَهوِي عَلَی الصَّ یور/ کَالدِّ اي    / ): فردا 162:  2006الماغوط،  ( »  وَنَرتَفِعُ مَعَ الریحِ کَالطُّ
برمی ! ام محبوبه  چاشتگاه  بادبان فردا/  و  کشتیبانان  با  پرندگان  خیزیم/  بسان  باد  وهمراه  دریا/  هاي 

 آییم. می گیریم/ چونان خون به هنگام خشم/ و برصحرا با شتاب فرود می اوج 
آورد وتکرارآن، تکرار و تاکید  رابه ذهن می   «فردایی بهتر»  چیزي شبیه به   «غدا»  دراین شعر کلمه 

  از  «فردا» ارتباط نیست، زیرا «فردا» بی   هم با این   «صبح زود برخاستن» تعبیر .  رسد می نظر امیدواري به 
را به عنوان    «صحرا»  شاعر که پیش از این وعده .  نماد فرداست   «صبح»  گویی .  شود می آغاز   «صبح زود»

داد، این بارصحبت از کشتیبان و بادبان  اش می «پناهگاه»براي آسودن از زندگی ماشینی به محبوبه   یک 
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می  با دریا  گرفتن  اوج  وعده  وسپس  صحرا  به  سفر  راه  در  هم  آن  .  «پرندگان»  بسان   «باد»  کند، 
«چونان خون به    خواهد پروراند ومی باشد و رویاي آن را در سرمی خواهد مثل پرندگان رها شاعرمی 

خواهد و درنهایت برصحرا  اي لطیف می او حتی از این تصویرخشن هم نتیجه !  بگیرد اوج   هنگام خشم»
اند،  رسانده صبح اش که اینک شب را به شاعر و محبوبه .  فرودخواهدآمد واین چیزي جز امید نیست 

نوید بهبود    شفیعی نیز درشعر «خوابگزاري»  .دارند رسند که بدان ایمان در روزِ امیدواري به امیدي می 
را هم درکنار    شود و خواننده اونه در بیداري که درخواب، دچار ترس وتردید می .  دهد شرایط می 

  دشنام  به  «غارهایی که دهان  اند»، «خارهایی که زبان تشنه برآورده  هایی چون خود با آوردن توصیف 
اما  .  کند به تشویش دچارمی   «هرکرانه کمینگاهِ اهرمن»  ور»، «آسمان شعله   «کویرسوخته»،   اند»، گشوده 

ها دارد/ زروشنانِ  گزارش رؤیا نشانه  را  «تو   :کند می است که آرامش را به هر دو هدیه   «پیرِمعبِّر»  این 
 ) 144:  1376کدکنی، شفیعی ( ها، درآنسوي شبِ کور»  افق 

«نگینِ    :دهد می چنین مژده اوهم .  گوید که پایان شب سیه سپیداست خوابگزار به صراحت به شاعرمی 
خوابگزار، رودها   ) ازدید 414:  همان ( »  . لرزد سربیِ انگشترِفلزّيِ پل/ دوباره باز در انگشت رِود می 

خواهند  پرآب  بسیار  می دوباره  سر  پشت  هم  را  پل  خود  طغیان  با  و  نماد  شد  که  آب  و  گذارند 
خاطردوباره    حاصلخیزي وبرکت است، بشارت وجودش به قدري مایۀ خوشوقتی است که او به 

به   / !ها همه شاداب و بارورگردند به انتظارِعزیزکِویرها سوگند/ که دشت  – «  :خورد می بودنش قسم 
 ) 144:  همان ( »  ! برگردند و ها همه سرشارِ بار ها سوگند/ که باغ اعتمادِ نجیبِ بِرِزگ 

هم باید همان باشد که با شرایط سخت و    «عزیزکویرها»  کویرنمادخشکی وبی حاصلی است و 
کویرکنارآمده طاقت  به انتظارش قسم فرساي  در شعر  مردم یادشده است که  در زبان  وبرِِزگ  است 

  وتوان بسیاردارد خراسان به خصوص تربت حیدریه، درختی است کوهستانی که درتشنگی تاب 
شعر به رود و شاعر در این کار وعجیب نیست که به عنوان نماد براي تشنگی شدید به )  518:  همان ( 

است و  آن نیز سوگندخورده   «اعتماد نجیب»  به)  66:  1394ر.ك: فرزاد و همکاران،  (   خاطرقداستش
بخش   .شوند   بر»و  «سرشارِ بار   و   «بارور»  «شاداب»،   هاها وباغ داده که دشت در هر دو مورد وعده 

کرده  پر  امیدوارکننده  واژگان  انبوه  را  شعر  را   .است پایانیِ  اصلی  نقش  خوابگزار  شعر،  دراین 
شناسان جالب آن است که اگر قرار بود این خواب را در دنیاي واقعی و براساس نظر سر .  کند می ایفا 

.!!  رسیدیم می اي خلاف نتیجۀ شاعرانۀ خوابگزار شعر شفیعی  عرصۀ خوابگزاري تعبیرکنیم، به نتیجه 
«دیدن غاردرخواب خوب نیست»   : نویسد صریح می طور به عنوان مثال مطیعی درتعبیرخواب غار، به 

شراد الناصري،  (   «فتنه یا قرض است»:  است و یا درتعبیرخار چنین آمده )  349:  1363تهرانی،  مطیعی ( 
که زیرا ازآنجا .  شعرشفیعی بکاهد درعین حال، این موضوعی نیست که بتواند از ارزش  ).  313:  2008

به  شعر  اصلی  ازعناصر  ممکن شمارمی خیال  درآن  ممکنی  غیر  هر  درشعر هم   .شودمی آید،    چنین 
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داند، نوعِ خبري محض  بودن موثرمی هم هم که شاعر روح امیدواري را در شرایط با   «درختِ روشنایی»
 ) 180:  1376کدکنی،  شفیعی ( »  . درآستینِ فرداست هاي رویان/ که  «چه سپیده  خورد: می چشم وموکّد به 

انگیز و بسیارشاعرانه درشعرش به  بینانه و هم بانگاهی خیال درهرصورت شفیعی هم با نگاه واقع 
پرداخته این  به موضوع  از  شاعر  هردو  آنکه  با  و  پرهیزکرده است  تکراري  تصویرهاي  اند  کارگیري 

دور  تکرار  از  نوآوري  با  را  آن  قوي کرده یاحداقل  بسیار  الماغوط  درشعر  خیال  اما  ترازخیال  اند، 
ها، در نهایت  دو شاعر پس از یادآوري اندوه زندگی انسان علاوه براین هر .  رسد نظرمی درشعرشفیعی به 

اند؛ الماغوط از خدایش دلیل  بینانه به موضوع نگاه کرده هردو شاعر با دید واقع   . اند رسیده امیدواري به 
است وشفیعی به قدري  پرسد آن هم درشرایطی که خود وعدة پاسخگویی داده جوابی را می بی این 

در شعرهاي شفیعی تعداد  .  بیند است که درفراسوي هرامید یاسی می نگریسته   «امید»  گرایانه به واقع 
 . افزا وامیدبخش بسیار بیشتر از شعر الماغوط است واژگان وتصویرهاي روح 

 دعوت به احساس مسئولیت اجتماعی  -2-2-2
تفاوتی  الماغوط که از جمله شاعرانی است که از وقتی خود را شناخته، شاهد سکوت و بی

است و آنان تا حدي  ویژه سرنوشت کشورشان بودهوطنان خود نسبت به مسائل اجتماعی و بههم
مُسافِرٌ عَرَبيٌ في مِحَطّاتِ «آمده و در شعري به نام  ستوهاند شاعر بهشدهاند که باعثتفاوت بودهبی

توانست به آسمان و نزد خدا رود و از او بخواهد که با تازیانه، کاش میآرزو کند که اي» الفَضاء
خواهد این است: دارد و همۀ چیزي که میوطنانش را به جنبش و کوشش براي ایجاد تغییر واهم

ضُنا عَلَی ا« ه یُحَرِّ ماءِ/ لأَضَعَ السّوطَ في قَبضَةِ اللّهِ/ لَعَلَّ ورَة کُلُّ ما أریدُه هُوَ الوُصول/ بِأقصَی سُرعَةٍ إلَی السَّ » .لثَّ
می  ۀهم):  207:  2006(الماغوط،   استآنچه  رسیدن  بیشترین  /خواهم  به   سرعت  با  [ممکن] 

 دارد. شاید او ما را به انقلاب وا /خدا قرار دهم ]اختیار[ تا تازیانه را در مشت /آسمان
داد  محمد الماغوط با ایمان به این پیام آسمانی که: «خداوند حال هیچ مردمی را تغییر نخواهد

گام راستا  این  در  خود  آنکه  بِأنفُسِهِم(بردارند»  مگر  ما  روا  یُغَیِّ حَتی  بِقَومٍ  ما  رُ  لایُغَیِّ اللهَ  رعد/ إنَّ   :1( ،
سوزند که توان حرکت تفاوتی میدفاعی که به پاي افراد بیخواهد به نمایندگی از افراد بی می

اي  بگیرد و پروردگار با تازیانهدارند اما در فکر آن نیستند، به آسمان رود تا از خود خدا کمک
نجات آنکه  بر  بینواست،  مردم  داشتهبخشِ  تکاپویی  تا  بتازد  برکه ها  «حصار  شاعر  درد  باشند. 

کند» و این تنها کورسوي  نمیذهنشان خطور  نیست! درد او زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به
درد اجتماع با هم یکیابد... وقتی همۀ افراد یکتواند با آن نجاتامیدي است که جامعۀ شاعر می

خواهد خود تازیانه بود. الماغوط میگاه نجات از آن، دغدغۀ همگان خواهدکنند، آنرا احساس
 آنچیز ازدهد و این درحالیست که خداوند فرمانرواي مطلق است و همهبه دست خداوندرا  

برایش غیرممکن نیست!وجود این تعبیر در شعر الماغوط مردماي براي تنبیهاوست و داشتن تازیانه
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کنند ولی میشود: اول آنکه تنها خود مردم هستند که به یکدیگر ظلمگونه تحلیلتواند به دومی
است و تنها با مهربانی انداختهها را دور است که تازیانهآن «رحمنِ رحیم» به قدري با آنان مهربان

فرمانروایی آفریدگانش  بر  بخشش  و میو  تعبیري شاعرانه  در  دومین حالت این است که  کند. 
بی شدت  در  اغراق  بی براي  هم  را  پروردگار  خود  شاعر،  تصورتفاوتی،  است کردهتفاوت 

خواهد: که با همۀ «بینایی» و «شنوایی» که دارد، توجهی به مخلوقاتش ندارد و شاعر میطوريبه
هدف   تفاوت زیسته که حتیقدر بیکند.» از نگاه الماغوط، جامعۀ او آنطرف«عیب را از ریشه بر

هاي سال هم به افراد آن زندگی است؛ تاجایی که اگر سال سپردهزندگانی را نیز به دست فراموشی
مفهوم را در شعر دیگر خود دانند باید با زندگی خود چه کنند؟ او مانند اینشود، ایشان نمیداده

نام   البَشَري«به  حَوادِثِ «است:  آورده  »الفائِض  أو  لازِلِ  الزَّ أوِ  الحُروبِ  فِي  الآن/  حَتَی  قَتَّل 
ُ
أ لَم  الذي  أنا 

رُق/ ماذا أفعَلُ بِحَیاتي؟ ها یا  ها یا زلزلهدر جنگ  /امنشدهمن آنم که تا الآن کشته):  220(همان:    »الطُّ
 چه کنم؟  امبا زندگانی /ايهحوادث جاد

تفاوتی مردم  توان گفت درد الماغوط، وجود ترس در جامعه و به دنبال آن بیحال، میهردر
حرکتی شفیعی نیز پیوسته بیدانند.  مینسبت به سرنوشت دیگرانی است که خویش را از آنان جدا

 دادهاست که نسبت به شرایط جامعه، واکنشی نشانکردهافراد را زیر سوال برده و از این انتقاد
شود و تا  میاست؛ چرا که از عنوان آغازانتقاد در شعر «سوگواري» او بسیار مشهودشود. ایننمی

و ناراحتی میپایان شعر ادامه غم  به سمت نوعی  را  ناخودآگاه مخاطب  یابد. عنوان سوگواري 
شود. میابهام تنها با خواندن خودِ شعر برطرفدارد و ایناي از ابهام قراردهد که در هالهسوق می

 شدن آن پس از بلوغ مورد توجه شاعر قراررسیدن و زردشکوفاییدر ابتدا روییدن سبزه و به
آن حتی «یک مرد برنخاست» و شاید این   گیرد که خود بیانگر یک سیر زمانی است که طیمی

، خود، نماد هر  -گذاران ِدشتِ رزمهاي نیزهموزه  –دارد  «سبزنا» به قرینۀ مکانی که در آن قرار
 بالد و در نهایت به خاطر حمایتآورد و میقهرمان جوان و برومندي است که به تنهایی سربرمی

انگارد، زیرا «رهنورد نمیشود. البته شاعر میدان را خالیمینکردن جامعه از او، بهار عمرش خزان
تازد که شاید همان قهرمان کهنه کاریست که در مسیر سخت و جانفرساي  میپهنه» یکهباد در این
 «.. نعلِ سمندهاي سواران/ ساییدهاست:  ابیات نهفتهاست. اوج «سوگواري» در اینماندهنبرد، تنها

خبري  سکوت ِبیانتظار/ وز بی کرانِ دیدرس ِمرز اِنتقام،/ در اینشد/ ز بس به زمین خورد ز  
 ) 108:  1376کدکنی، برنخاست...» (شفیعیگرد

است و به همین دلیل است که در مقابل کردهخبري معرفیچنین علت سکوت را بی شاعر هم
افزون بر این،  گیرد.  نمیهم صورت  - برخاستن گرد  – حوادث در حال وقوع، کمترین حرکت  

  قدر این فرمان به تعویق اند و آن هاي قهرمانان که دیر زمانی است در انتظار فرمان حرکت سم اسب 
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است. شاعر یأس خود از حرکت و جنبش را با آفرینش تصویري  هایشان سائیده شده افتاده که سم 
در   آسیايِ پیر/ها، / در تیرگی چو قفلِ درِ  «.. شمشیرهاي تیز شده با حماسه  دهد: می دیگر نشان 

 ) 108یکباره زنگ بست.» (همان:  /تشنه سالِ مزرعه و خشکیِ قنات
خوبی  به  نیز  زیباي «تشنه سال»  در «واژة  واژگانی  فراهنجاري  فرایند  در این قسمت از شعر، 

افزاید. که بر عمق حادثه می   )58  : 1388  (مدرسی،نمایانگر عطش و خشکسالی قنات و مزرعه است»
است اما شگفت است که شده هاي قهرمانان قبلی تیز شمشیرها با حماسه و دلاوري چنین این هم 

اي در کار نیست. اسب و شمشیر هر دو از ملزومات آفرینی اند چرا که دیگر حماسه بسته اکنون زنگار 
شوند، اما این بار  می ها مهیا ها و شمشیرها براي جنگ آیند و همیشه بهترین اسب می شمار جنگ به 

ها هستند. ترین از کارافتاده   –ابزار لازم جهت رسیدن به پیروزي    –اسب و شمشیر یاران شاعر  
دارد و بستن که در مقابل آن قرار رنگ شمشیرها در ابتدا از سلامت و کارایی تیره است، اما زنگ 

ام دهد، گویی با مصرع قبلی خود، مناسبتی ت معمولا رنگ فلز را به رنگ زرد و نارنجی تغییر می 
خورد. شاید می چشم دارد؛ چون به هنگامۀ «تشنگی مزرعه» و «خشکی قنات» هم چنین رنگی به 

داند و آنان  می   –نه فقط ازجهت اقتصادي    – حرکتی مردم را فقر و مشکلات آنان  بی شاعر دلیل این 
است. به هرحال کرده که به نابودي آزادي انجامیده را در حصار جبر، فقر فکري و فرهنگی تصور 
گون،/ برگِ  «توفانِ تیرهنبرد:  خیزد و در پایان ایننمیپادر نهایت شگفتی، کسی در مقابل دشمن به

 )108:  1376کدکنی،ریخت،/وز سینۀ شفق نفسی سرد برنخاست.»(شفیعیخاكهزار لالۀ خونین به
تفاوتی آنان نسبت به  قهرمانان و بیحرکتی مردم و حمایت نکردنشان از  شعر، هم از بیدر این

هستند و اند. قهرمانان عصر شاعر محدودشدهاست و هم قهرمانان نقدها انتقاد شدهحفظ ارزش
را   نبرد  پرتلاطم  مسیر  ادامه  و  تاختن  جسارت  باد»  «رهنورد  مانند  هم  محدود  تعداد  این  همۀ 

گرفت و  میشد و نه شمشیرها زنگارمیگونه بودند، نه سم اسبان سائیدهندارند، چرا که اگر این
شدند و میکفایتی آنان کشتهگناه و بر اثر بیبودند، بینه آن اندك اشخاصی که به یاریشان شتافته

بود، بلکه نشدهباشد به این که اصلا یک «قهرمان» به راهبري انتخاب  ايشاید این جمله اشاره
بود و تنها  باشد، به فرماندهی رسیدهقت کافی داشتهآنکه شجاعت و لیانمایی بود که بیقهرمان

داد و همین موضوعات اسباب سوگواري شاعر هستند. دستاش را نیز ازخوردهحامیان فریب
تفاوتی ما نسبت به شرایط و اتفاقات اطرافمان دارد؛ ایم، نشان از بی کردهاینکه ما به پلیدي عادت

ایم ها ماندهکردیم. از دید شاعر «من و تو» پشت پنجرهنمیگونه نبود، هرگز بدان خو  زیرا، اگر این
 اي بیرون چیز را دیدیم، اما از حصار شیشهباشد. در واقع من و تو همهاي بازآنکه حتی روزنهبی

کوچک تا  نکردیم  خرد  هرچند  منفذي  گشودن  در  وسعی  و  نرفتیم  حوادث  با  برخوردي  ترین 
نداشته که  شرایط  چرا  نادیدهباشیم  و  دیدن  به  عادتما  اینکردهگرفتن  «در  و  هیچ  ایم  هم  غبار 
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ها چیست.» «... که شب در کجاست، روز کجا/ و رنگِ اصلیِ خورشید و/ آب و گلندانستیم»:  
 دست ما هیچ نفهمیدیم، چون نخواستیم که بفهمیم همه چیز جاي حقیقی خود را از  )204(همان:

هاي کبود.» (همان: بینی/ به روي بوته بابونه/ لاله«...چنانک/ به روي شاخۀ بادام سیب میداد:  
ندانستیم:  )  204 حتی  کجا  و  یا  سپردند/  خاك  به  کجا  را/  روشنایی  تنومندِ  درختِ  آن  که   ...»

(همان:   را    )205بردند؟»  روشنایی  راه  که  بود  لایقی  قهرمان  همان  تنومند  درخت  آن  شاید 
شدن بود، اما من و تو به قدري از نور وجودش غافل بودیم که حتی پس از قطعگرفتهپیشدر
قدر همه چیز آلوده و ننگین شد که نالایقان نکردیم (!) آنزمین خاکی هم او را درك  اش از تنه

 ) 205گرفت.» (همان: ... از رسالتِ گل،/ خار و خس، رواججاي شایستگان را گرفتند و: «
اي  است و شاید همین لفظ هم کنایهنبردهکارگاه به جاي «من و تو»، کلمه «ما» را بهشاعر هیچ

هیچ تو  و  من  اینکه  از  به باشد  جسارت  و  وحدت  با  تا  شویم  «ما»  نتوانستیم  یا  نخواستیم  گاه 
چیز  نرسیم که هیچ، از هیچجاییکنیم تا شاید بهرویارویی با حوادث بپردازیم و خود را با آن درگیر

ترسد، چرا که «عذابِ  دار میمحتضر عصر حاضر، از ظهور ستارة دنبالهندانیم. همین است که هر  
دهیم، باید هم از ایم و باید تاوانبستهحقخشم الهی ست». «من و تو» که پیوسته چشمان را بر

سر، آن پیرو راه سلیمان، پیش  بهترس عاقبتمان در زمان ظهور موعود، «نمازِ خوف» بخوانیم. شانه
ترس، نماز از  و اکنون نوبت ماست که  تو را نجات را پیمود  و  تا شاید  از من  بخوانیم  خوف 

گرفت که: هر دو شاعر اشعاري کامل و گونه نتیجهتوان اینمقایسه مییابیم. در پایان ایننجات
مسئولیت اجتماعی و سیاسی در آنان گویا را به تلاش در جهت برانگیختن مردم، ایجاد احساس  

زا هاست. تصاویر وحشت که خود بیانگر توجه و اهمیت این موضوع براي آن   اند داده   اختصاص 
چنین الماغوط که بیانگر عمق فاجعه هستند، در شعر شفیعی بسیار بیشتر از شعر الماغوط است. هم 

خرد و  می جان کشد؛ خودش سختی سفر به آسمان را به می دوش در بیان موضوع، بار اصلی را به 
شود، اما شفیعی در ابتدا وظیفه را به پاسخگوي سوال «ارزش زندگی در چیست؟» می خودش هم 

کند کم وارد جریانی می ها خودش را کم بستن فعل کند و سپس با جمع می ها و تصویرها محول نماد 
به  نمی انداخته راه که  البته  است، است.  الماغوط  از  کمتر  شفیعی  عصیان  گفت  بررسی   توان  با  اما 

آمیز، بیشترین تمرد را  شود که الماغوط با کمترین واژگان خشونتمیواژگانی اشعار، مشخص
مستقیم خداوند و هرچه بوي خدایی دارد را درگیر  طورچنین شفیعی بهاست. همکشیدهتصویربه

است و شاید بتوان گفت دادهاست، اما الماغوط به صورتی واضح این کار را انجامموضوع نکرده
 یابی اساسی در جهت حل مشکل است.او نوعی تلاش براي ریشه  این کار
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 تسلیم نشدن در برابر ظالمان  -3-2-2
تاکید  ظالمان  برابر  در  تسلیم  نفی  به  پیوسته  خود  اجتماعی  اشعار  در  آن الماغوط  از  و  دارد 

انقلابی و مقاوم  نشدن با روحیۀ  نکردن و تسلیمسازشاوست. این  »الغَجَري المعلّب«شعر  جمله  
کند تا حتی خود را در میالماغوط تناسبی تام دارد. او که حتی در انتخاب وزن شعرش، انقلاب

وزن بند  و  ازقید  قرارشدةتعیینپیشهاي  هیچعربی  آنچه ندهد،  به  نسبت  محبت  به  گاه 
تننمیدوست و هیچنخواهددارد هم،  آنچه مورد نفرتش  داد  به نفرت از  هم راضیگاه   نیست 
ةٍ فِي العالَمِ.../ تَرغَمُني عَلی است:  کردهگفته اقرارکه خود نیز به اینشد، چناننخواهد مِن قُوَّ «..وَما 

کرَه..
َ
/ وَکَراهیَةِ ما لا أ حِبُّ

ُ
ةِ ما لا أ ): وهیچ نیرویی در جهان نیست/ [که 164:  2006» (الماغوط،  مَحَبَّ

 دارم/ و به نفرت آنچه مورد نفرتم نیست... نمیدارد که دوستشبتواند] مرا به محبت آن وا
است که «هیچ» نیرویی را  اياندازهدارد بهبودنش در چیزي که به آن ایمانعصیان شاعر و راسخ

کردن او به قبول  وادارد؛ چه رسد به آنکه یاراي مجبورکاريبیند که بتواند او را بهدر حدي نمی
است که گویی از  حديباشد! در واقع مبالغۀ شاعر تا بهناخوشایند و ترك علایقش را داشتهامور  

  گذارد که تنها با خاموش مینمایشهایش را بهور در آتش رسیدن به خواستهخود وجودي شعله
حرارت ازآتش، اینشدن ابدي این و  وجود میتوان    شور  آن  جز  و راهی  و اینافتد  راه، ندارد 

توان به توانا باشد، هرگز    آوردنش را نخواهد درزانو  همان مرگ شاعر است و حریف هرچند 
رزم او از دایره اي به وسعت کرة کند. همنمیداشت. او حتی هماورد خود را هم ضعیف معرفی

هاي  بود چرا که همۀ قدرتخواهد  شود و قدرتش بالاترین قدرت موجود درآنمیخاکی انتخاب
ترینشان، راه عصیانگر  دارند و قدرتمنددر تجمع ظالمان قدرتمند علیه مظلومان حضورموجود،  

ها قدرتی ماوراي قدرت او را ندارند  کرد، اما «هیچ» کدام از آنخواهدکه همان شاعر است را سد
قدرت  تواند او را مقهور  زورآزمایان نمییک از ایننهایت، او پیروز میدان است؛ چون هیچو در

کند. الماغوط میاست و از منفورات خویش دوريچنان به علایق خود پایبندخویش سازد و او هم
است و دادهنشدن در برابر خواست زورگویان نشاناي بارز براي تسلیمشعر، خود را نمونهدر این

آن را می مانند  و عزتمند  شایسته  استقامتی  در شعر «  خواهد.از مخاطبش نیز  باطل شفیعی نیز 
اي سخت قوي  »، با وجود برخورداري از زبانی نرم و غیرمستقیم (خلاف الماغوط)، روحیهالسحر

 شد: سلاح نخواهدپاتادارد و حاضر به تسلیم در برابر ستمگران سر
سبزتر از   /باز هم  /کردید آوازِ مرابه عبث هرچه درو  /گرفتداس خموشیتان زنگاردیگر این«

آوازم....می  /پیش، معتقد  ) 428و    427:  1376کدکنی،  شفیعی(  »بالد،  به او  دشمن  گرچه  است 
رزمش سلاحی مادي نیست که است، اما سلاح او مقابل همسلاح «داس» براي مقابله با او مجهز

ناپذیر و تلاش هماوردش در مقابلش «عبث»  دلیل او شکستهمینگیرد. بهپس از چندي «زنگار»  



 ISC(  /  ۳۱۹(  ادبی  هایجرʮن  و  عربی  زʪن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش  

 

رفتن خود او هم تنها با مرگ  بیناست. وقتی سلاح جنگجویی از بین نارفتنی و کارا باشد، از
بالد». دشمن تر از پیش میبود و بدین ترتیب پیوسته «آواز شاعر سبزخواهدطبیعی خودش میسر

سعی در ایجاد خفقان و محو آزادي بیان دارد، اما شاعر «آوازي» دارد که هرچه با «داس خموشی» 
روید و همین تکرار باعث نیابد، دگرباره سبزتر از قبل میکنند تا گسترشمیهایش را قطعجوانه
است. البته شفیعی در اندازة ایمان به قدرت خویش مبالغۀ بسیار گرفتن سلاح دشمن شدهزنگار
، بلکه شودمیرد اما تسلیم نمیاست که میآرام تصویر نکردهاست و خود را چون وجودي ناکرده

بیند بخواهد در برابر حریف نمیاست که حتی نیازيکردهخود را وجودي در نهایت آرامش معرفی
داشته اضطراب  و  نگرانی  آیندهاحساس  خویش  براي  یا  تصورباشد  نامعلوم  حدي  اي  تا  و  کند 

شدن آوازش با داس دشمن، هم ببیند که با هربارچیدهتواند زمان اندکی جلوتر را  رفته که میپیش
 بیند و به همین دلیل عقب روید. شاعر آیندة روشن خود را از همان زمان میباز سبزتر از قبل می

شوق را هم با نگارش کلمات رو کند، بلکه شوق حرکت رو به جلو هم دارد و ایننشینی نمی
نشان به مخاطبش  خلاف عادت نوشتاري شعرها  و  جلو  دهد. شاید همین شیوة نوشتار، میبه 

خود نوعی اعلام جنگ آشکار باشد که او حتی حاضر به حفظ ظاهر و فریبکاري هم نیست و  
 چنین مقاومت خود را در شعر دیگرش این کند. شفیعی هممیآشکارا آنچه در دل دارد را برملا

به آسمانِ«می  گذارد:مینمایشگونه  زیرِ  در  که   خواهم،/  بخوانم  پاك/  و  بلند  چندان  نشابور،/ 
 ) 446و  445ها،/ نتوانند،/ روي صداي من بنشینند...» (همان : وارِ مگسگاه،/ این خیلِ سیلهیچ

کند  گوید؛ از این که تنها کافیست ارادهمیشعر نیز با ایمان کامل از توان خود سخنشاعر در این
روي صداي شاعر نشستن «استعارة  بنشیند.  صدایش»  نتواند «روي  بخواند که کسی  طوري  تا 

. )65:  1390  ،و همکاران  (ریحانیکردن فریاد آزادي و ایجاد مزاحمت است»  مرکب از خاموش
باز هم آواز و خواندن شاعر سلاح اوست. شاعر براي مقابله با هماوردش تنها کافیست چندان 

این که  بخواند  ارتعاشِ  بلند  اثر  در  ضعیف  ازدشمن  آوازش  وجاشاخۀ  براي  بپرد  دوباره  آواز، 
آشکار توانایی شعريمی  خودبار شاعر ازشود. اینهمگان  بهبودخواهد  آناش را  تا  قدر ببخشد 

دستپیدا  مخاطب جا  همه  شعرش  که  همیشه بهکند  براي  را  آن  نتواند  کسی  و  بچرخد  دست 
وار» همان «حاضران غایب از خود» و «شاهدان حادثه از دور» مگسشعر «سیلکند. در اینمحو

کنند. در حقیقت میهستند که با تلاش خود براي پوشاندن آواز شاعر، دشمنی خود را آشکار
دارد و آن برملاساختن هویت دشمنانش است که پس از شعر از رازي پرده برمیشاعر در این

بار اند اما اینرشکنی دیگري زدهبار هم در تعقیب او دست به کا ناکامیشان در قطع شعر او، این
ناموفق اینهم  قرارهستند.  شاعر  تحقیر  و  تمسخر  مورد  وضوح  به  دشمن  از میبار  چون  گیرد 

 شود!میوار دادهمگسطرف او به تجمع آنان، لقب سیل
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پرده است، مفهومی کاملا بیرفتهکارنشدن که در شعر الماغوط بهتوان گفت مفهوم تسلیممی
حال، گویی هیجانات شاعر تا حدي غلیان ایندارد. درمیپروا بیانوصریح است که شاعر آن را بی

این در  خویش  موضع  آوردن  به  تنها  که  بازماندهیافته  لفظ  از  و  پرداخته  شفیعی باره  اما  است؛ 
کشد و گویی درحال مبارزه هم میتصویرتر براي خواننده بهمفهوم را با زبانی هنري و ادبیاین

 موضوع دلیل بر ترس یا پنهان نرساند، اما ایننبرد حتی به لفظ شعرش هم آسیبمراقب است این
 بهباك است و حرکت روکاري یا دورویی شاعر نیست، زیرا او حتی در نگارش شعر خود نیز بی

شد    نخواهدگاه تسلیمچنین الماغوط در نبرد خویش با زورگویان هیچجلو و شورشی دارد. هم 
برو هیچ پاي جان زمینکس یاراي  تا  و او  ندارد  به او را  تحمیل عقایدش  قصد  به  شاعر  زدن 

است(!) او نه تنها از  کرد اما شفیعی در عین مقاومت، خورة جان دشمن هم شدهخواهدایستادگی
زند  بیند، بلکه با هر بار رویارویی با هماوردش، به او آسیب هم میهاي دشمن آسیب نمیحمله

است و در گرفتهکه سلاح دشمن زنگارفرساید تا آنجاو اوست که جان و سلاح هماوردش را می
وضع بوده، به اینبیند و او که همۀ عمر خوابش آشفتهمیکردن ضرر واقع دشمن است که از حمله

شفیعی  است، امانشدهاست. دشمن الماغوط ضعیف نیست و از دایرة محدودي انتخابگرفتهخو
داند که  برد. الماغوط تنها میمیسوال داند و حتی نوع سلاحش را هم زیرمیدشمن خود را عاجز

کردنش نیست، اما راهی براي خلاصی از او هم ندارد؛ اما شفیعی، وقت دشمن قادر به تسلیمهیچ
سلاح به مقاومت داند. الماغوط، تنها و بیاش را هم میخلاصی از دشمن که هیچ، راه نابودي

رود. سلاحی که هر لحظه  جنگ دشمن میپردازد، اما شفیعی با سلاح سخن بهدر برابر دشمن می
 بالد. سبزتر از پیش می

 ها گذر عمر و مرگ، سرنوشت محتوم انسان -4-2-2
تر نقد حکومت و جامعه است، خود را در پایان عمر که بیش »  ةی واجِبات مَنزِل « الماغوط در شعر  

به و   پیر می تصویر درحالی  ناگزیر  که  می شده کشد  او  «زنده است.  بداند  دغدغۀ خواهد  بودنش 
مشخص  جواب  «هیچ کیست؟».  محبوبه است:  از  می کس!»...الماغوط  را اش  تلفن  صفحۀ  خواهد 

یابد. دهد، بلکه از یکنواختی زندگی رهایی کمی «ترس و عذاب» سفارش   - به جاي غذا   - بچرخاند و 
هراسد، پس ترسی از چیز نمی عجیب هم نیست چون او دیگر به دنبال زندگی نیست و از هیچ 

مُستَقبَلي «کند:  می اي خلاف عادت ترسیم تحرك و تقلا هم ندارد. او حتی آیندة خود را هم به گونه 
ریقِ إلَ یفي قَبري/ وَجُمهوري الوح  / قبرم است ام در  آینده):  189: 2006(الماغوط، »  هیدُ هو ظِلّي/ فِي الطَّ

 ر.قببه  در راه رسیدنشود/ میام خلاصهتمام وجود من در سایهو 
خواهد به جاي «ترس و عذاب»  اش میشود و از محبوبهمیاش پشیمانشاعر سپس از خواسته

هایش» را  انتها بخواهد تا به گذشته بازگردد و «پوشۀ اشکبرایش دستار و سربند و صحرایی بی
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بیند بازگشت به گذشته نیز تاثیر مطلوبی ندارد و همین است که از این خواسته کند! اما میحاضر
کند که شاید در عصر حاضر میشود و به جاي آن چیزهاي جدیدتري درخواستمیهم منصرف

تي وَدَفتَر عَناو«کنند:  تر جلوهمهم ها حَولَ جَبیإعطیني هُویَّ عَاوَسطَ ني/  یني/ وَجِواز سَفَري/ سَأَصِفُّ جلِسُ مُتِرَبِّ
َ
وَأ

شَة/ینَة/ کَزَعی المَد نَة  مِ إحدَی القَبائِلِ المُتِوَحِّ   به من کارت ):  190و    189همان:  ( »وَأبادِلُها بِالخَرَزِ وَالمَرایا المُلَوَّ
  و چهار   /کردخواهمام ردیفدور پیشانی  را  هاآنرا/  امو گذرنامه/هایم را بدهشناسایی و دفتر نشانی ِ

هاي مهره و آینه رها را با خ و آن   /هاي وحشیچون رهبر یکی از قبیله  /نشینمزانو وسط شهر می
 م.کن می رنگی مبادله 

ندارند... آیندة او باز هم در اسناد برایش کارایییک از اینشاعر به جایی رسیده که دیگر هیچ
چیز»  رسیده که به معناي واقعی کلمه «هیچجاییخواهد بگوید که اکنون بهبود. شاعر میقبر خواهد

کند حتی اسنادي که در عصر امروز، در صورت نبودنشان، زندگی روزمرة تواند به او کمکنمی
بار از کند و اینمینظراش صرفدلیل است که دیگر بار از خواستههمینشود و بهمیآدمی مختل
اي او را به حواشی شهر  دهد و سپس چونان مردهخواهد قلابی در لب پایین او قرارمحبوبه می

دهد. این خواسته بدین سبب است که براي کسی که در «پاییز  غلتپایینبِکِشدَ و از پرتگاهی به
است، بهتر است بدون تحمل عذابی بیشتر    -قبر  -اش هم مشخص  دارد و آیندهاش»قرارزندگانی

رد... شاید این بدان سبب است که وجود او حتی اش را هم نیازاجهت محبوبهبدان برسد و بی
پرسد که اش هم دغدغه نیست و براي همین در آغاز با لحنی همراه با ناامیدي میبراي محبوبه

چنین آخرین سفارش او به معشوقه هم این است که هرگاه نگاهش  «من دغدغۀ که هستم؟». هم
به عشرتکده اي مقروض شاعر افتاد، مانند کسی که  با سرعت به پرچم پرافتخار کشور  است، 

 هرچه بیشتر بگذرد. 
در واقع شاعر که محور اصلی شعرش نقد کشوریست که در آن سرنوشت خوبی نداشته و هرچه در  

خواهد که راه او را نپیماید چرا  است، از معشوقۀ خود می ارزش یافته آورده، اینک پوچ و بی دست آن به 
داد و  خواهد دست یافت و سرانجام با خوابیدن در قبري همه را از نخواهد ارزشی در آن  چیز با که هیچ 

شفیعی نیز در شعر «زمزمه»، به موضوع گذر عمر  انجامد. می گونه موضوع شعر او به مرگ حتمی این 
کودکی رفت و /رودمیعمر از کف رایگانی«رود»:«میاست که مرحله به مرحله از دستپرداخته

 ) 24:  1376کدکنی، شفیعی(»رودجوانی می
 کفاست که چه رایگان هم «ازکردهاي عمر، به بهاي آن نیز اشارهشاعر علاوه بر گذر مرحله

رود» و سپس آن را با تعابیري بسیار لطیف چون «فروغِ نازنین بامداد»، «سحرگاه بلورینِ بهار»، می
وصف ها»  کوه  سارِ  چشمه  بیمی«زلالِ  لطافتی  همگی  که  تداعیکند  ذهن  در  را  کنند. میپایان 
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دسته از عناصر طبیعی تشبیه کرده که روشنایی و خلوص در این، عمر را به آنشاعر علاوه بر
آلایشی روح زند. گویی شاعر اراده کرده تا ابتداي عمر را که معمولا با شادي و بیمیها موجآن 

کند و از مخاطب بکشد تا بر آن تاکیدتصویرها در ذهن خواننده بهسازيشبیهاست، با اینهمراه
ویژه توجه  آن  به  داشتهبخواهد  ایناي  تعدد  شاید  را  سازيشبیهباشد.  شعر  حجم  بیشتر  که  ها 

دهند به همین دلیل است. او در مقابل، پایان عمر را«در شبانی جاودانی»و«شامی خزانی» میتشکیل
رفتن هم نوعی لطافت و سبکی نهانیحتی این )24:»(همانرودمیاز برِ چشمت نهانی«داند که می

هاي جاویدان و خزانیست کند، اما در هر صورت پایان عمر از دید شاعر، در شبمیرا به ذهن القا
دهد که عکس تعبیرهاي  میکه همین موضوع، نوعی تقابل در مقایسه با تعبیرهاي آغازین را شکل

که خورد. از آنجامیچشمبار سختی و سیاهی بهزد، اینمیها، نور و لطافت موجقبلی که در آن
رود» هم نیست که فعل «میموضوع کلی و مورد بحث و تاکید شاعر «رفتن عمر» است، عجیب

ما  «برسد:  پایانشود.!! و حتی دقیقا با همین کلمه هم بهبار تکرار  6بیت دارد،    5در شعري که تنها  
 )24همان: (» رود.کاروانِ زندگانی می /درونِ هودجِ شامیم و صبح

در و  صبح» هستیم  و  در کجاوة «شام  خود متضمّن گذرحال این که ما  بودن کاروان زندگی، 
کنندة گذر عمر شدن ایام را هم دربردارد که خود، بهترین تداعیمعناي «رفتن» است و سپري

الفُرصَةُ تَمُرُّ مَرَّ «کند:  میتداعیگذر عمر، سخن حضرت علی(ع) را هم در ذهن  انسان است. این
الخَیرِ  فُرَصَ  فَانتَهِزوا  فرصتالسَحابِ  می:  ابر  گذر  چون  فرصتها  پس  را  گذرند،  نیک  هاي 

دارد، به چنین در شعر دیگر خود که «عبور» نامشفیعی هم)  447:  1386شمارید.» (رضی،  غنیمت
دارندخبرانسان جاودانه  عمر  گمان  که  که:  میهایی  ادامه«دهد  تمامزمان  سفر  و  » شودمیدارد 

عمر آدمی است که شفیعی علاوه بر اینکه به گذر زمان و  جالب  )160:  1376کدکنی،  شفیعی(
یافتنِ خودِ جریان زندگی دارد و تعبیرش از این موضوع «سفر دارد، تاکید بسیاري هم بر ادامه اشاره 

داند. بنابراین، تنها زمانِ سفر «او» می دار هم زمان را ادامه ادامه دارد» است. شاعر بعد از پایان سفر  
است تا به مخاطب شده بار جاي سفر و زمان عوض است و نه تمام هستی. گویی این رسیده پایان به 

ادامۀ داده خبر  دنبال  به  که  ادامه شود  هم  زندگانی  او  زمان،  به  که  زمانی  فراخور  به  هرکس  و  دارد 
رساند. در هر حال جملۀ پایان دهد تا آن را به بهترین شکل به گیرد، باید به سفرش ادامه می تعلق 

کند اما نه میگرفته، مرگ را در ذهن انسان تداعی شود» که بعد از خبرِ ادامه زمان قرار می «سفر تمام 
بردن لذت هاي قبلی که از شاعر در شعرش وجود دارد، او را در حال  مرگی سخت؛ چرا که حالت

نشان  خویش  سفر  این می از  در  شاعر  اصل  در  لذت دهد.  خود»  «زندگی  از  در  برده شعر،  است. 
رساندن».  پایان است: «آن را با لذت و مطابق خواست خود به چکامه، هدف زندگی چنین آمده این 
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کند و حال سوال شاعر می مقصد را در ذهن انسان تداعی حتی انتخاب سوژة سفر، ناخودآگاه یک 
زندگی چیست؟ و وقتی موضوع این است که: هدف از این گام و با انتخاب این از مخاطب در اولین 

از راه توصیف سفر خود   – پرسش  کرد، خود به توضیح و پاسخگویی آن موضوع ذهن او را درگیر 
آمده دنیا این اند که طی آن به داده است که به هرکس مهلتی پردازد. شاعر معتقد می   – آوري  براي نمونه 

او دیگر    مقصد خود برسد، اما این بدین معنا نیست که پس از کند و در نهایت به تا از آن عبور 
صورت مرگ  نخواهدعبوري  را  انسان  سرانجام  خود  شعر  در  شاعر  دو  هر  مجموع  در  گرفت. 

است بدون آنکه اند. شفیعی در اشعارش به سیر طبیعی زندگی و به انتها رسیدنش پرداختهدانسته
ها  کرده و از جزئیات به سرانجام کلی انسانجزئیات را وارد آن کند اما الماغوط عکس او عمل

شاید بتوان گفت تراست.  رسیده که همان مرگ است. ضمن آنکه قدرت خیال شفیعی بسیار قوي 
صورت  که به  است؛ چرا»  دعوت به امیدواري«فراگیرترین پیام جهانی در اشعار این دو شاعر، پیام 

 . استها نیز شدهها هم وارد شده وتبدیل به ابزاري براي رساندن دیگر پیامغیرمستقیم در سایر پیام
 نتیجه

ملیت، دین و  هایی دارند که انسان معاصر، با هرکدکنی و الماغوط در شعر خود پیامشفیعی
، دعوت به امیدواري  :توان بهمی ها پیامایناز جمله  مند شود؛ها بهرهتواند از آنعقیده سیاسی می

اجتماعی مسئولیت  احساس  تسلیمداشتن  ظالمان،،  برابر  در  عنوان   و  نشدن  به  مرگ  معرفی 
  ها«خود» را شخصیت اصلی شعر قرار الماغوط در انتقال پیام  کرد.اشاره  ها سرنوشت محتوم انسان

که شفیعی در بیشتر  واژگان کلیدي اوست؛ در حالیاي که کلمۀ «من» از جمله  گونهاست به  داده
ترجیح بهدادهموارد «ما» را  خود  موضوع را  اصلی  بار  الماغوط  کشد، اما شفیعی میدوشاست. 

کم وارد جریانی کند و سپس خود کممیابتدا وظیفۀ انتقال پیام را به نمادها و تصویرها محول 
است اما شفیعی گفتنپرده سخنبیان الماغوط بیشود که موضوع اصلی شعر اوست. شیوة  می

در الماغوط براي ایجاد حرکت و نفی بی بیانی غیرمستقیم و با کنترل احساسات دارد. تفاوتی 
شاعر   دهد.میکند، اما شفیعی بیان غیر علنی را ترجیحجامعه، خدا را هم مستقیم وارد بحث می

در   ریشه  پارسی  شاعر  باورهاي  اما  داشته،  ابراز  نومیدي  سر  از  را  خود  ادعاهاي  بیشتر  سوري 
 آنان تاثیرگذارشاعران در هدفبینیموضوعات، میزان بدبینی وخوشدر پردازش دارد. اش امیدواري 

شوند، الماغوط به خاطر  است، یعنی وقتی هر دو شاعر وارد مباحثی چون نابودي و مرگ میبوده 
است، کند که مرگ و زندگی برایش یکسانمیي معرفیارسیدهخطبدبینی، خود را خسته و به آخر

 نگرد.بین در بیشتر موارد حتی به مرگ و پس از آن هم به عنوان یک فرصت میاما شفیعی خوش
کند؛  میاي مشهود زندهآشنایی با شعر شفیعی روح امید و میل به جاودانگی را در مخاطبان به گونه
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  درك خوبی کسانی هستند که پوچی زندگی و حس خفت را خود بهحال آنکه مخاطبان الماغوط  
نابودي در شعر الماغوط به نیستی محض و در شعر شفیعی تنها به نابودي جسم و گاه  اند.کرده

ختم نام  به شود.میجاودانگی  نومیدي  و  اندوه  از  معمولا  شاعر  دو  شاعر  دو رسند.میامیدهر 
گرایانه به موضوعات دارند. استفاده از عناصر طبیعت و نمادهاي باستانی پیوسته نگرشی واقع

انگیز هم هاي نو و خیال است؛ در مقابل، فضاسازيکردههاي خود یاريشفیعی را در انتقال پیام
آفرین بیشتر از در اشعار شفیعی واژگان و تصاویر شادي است.از عوامل موفقیت الماغوط بوده
ظاهر بیشتر اشعار الماغوط، خشم و اندوه و ظاهر اشعار شفیعی   ت.تعدادشان در اشعار الماغوط اس 

شود اما  نمیالماغوط در شرایط سخت تسلیم  دهد. می خونسردي، کنترل احساسات و امید را نشان 
محکوم و  مجبور  را  نشانبهخود  را میفنا  خود  هم  دشوار  شرایط  در  شفیعی  آنکه  حال  دهد؛ 

دفاع گونه شاعر عرب در شرایط پیچیده خود را تنها و بیکند. بدینمیبازد و پیوسته مقاومتنمی
شاعر سرانجام  دو  هر کند.میبیند، اما ادیب پارسی حتی از زبان خود هم به عنوان سلاح استفادهمی

رساندن زندگی و رسیدن به پایاندانند: شفیعی بدون پرداختن به جزئیات بهانسان را مرگ می
هایی که انسان از  به خصوص سختی -است اما الماغوط به جزئیات دادهتوجه قرارمرگ را مورد

تحمل مرگ  تا  گونه است.داشتهتوجه  –کندمیتولد  به  الماغوط  عین اشعار  در  که  است  اي 
اي خاص در آن کردن فکر و اندیشهبرخورداري از وحدت و انسجام، در بیشتر موارد امکان جدا

کردن دلیل امکان جداهمیناست؛ بهمطلب در شعر شفیعی صادقعکس ایناست، اما  پذیرامکان
 است. بخشی از آن براي برداشت معنایی خاص بسیار دشوار و گاه ناممکن

 ها نوشتپی
شفیعی1 محمدرضا  دانشگاه  1318کدکنی()  استاد  و  محقق  مترجم،  منتقد،  نویسنده،  شاعر،   (

مادر و ادبیات عربی را از ادیب نیشابوري آموخت. او هاي اولیه را نزد پدر و  است. او آموزش
دانشگاه در  حضور  به باتجربۀ  غرب  فرهنگ  و  ادبیات  با  توانست  پرینستون  و  آکسفورد  هاي 

به ادبی  پژوهش  و  نقد  و  عمومی  آشناصورت  تخصصی  عابدي،  طور  (ر.ك:  )  31:  1381شود. 
است، بررسی که شفیعی خود معیارهاي نقد شعر را به منتقدین معاصر ایران آموختهدلیل اینبه

است، اما چون شعر او ترکیبی از ادبیات کلاسیک و معاصر بوده و شدهجهت سادهشعر او از این
است. «آیینه اي براي صداها« و   مبناي آن استعاره و رمز و کنایه است، بررسی شعر او دشوار

 )23-13: 1387روند. (ر.ك: برهانی، می«هزارة دوم آهوي کوهی» دو دیوان معروف او به شمار
2 ) الماغوط  محمد  نمایشنامه1934- 2006)  و  شاعر  عضو  )  که  او  است.  سوریه  اهل  نویس 

دیگر شاعر    -شد. در زندان با ادونیسمیلادي دستگیر  1955حزب ملی سوریه بود و در سال  



 ISC(  /  ۳۲۵(  ادبی  هایجرʮن  و  عربی  زʪن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش  

 

دانست که آن شعر است و را نوشت، نمی »القتل«شد. زمانی که قصیدة خود به نام آشنا -سوري
) الماغوط در بیروت، 21- 14:  2002است. (ر.ك: صویلح،  ادونیس بود که به او گفت شعر گفته

کند، میگري)وي که غم درسراسر شعرش جلوه105:  2006شد.(القیم،کاربهدر مجلۀ«شعر» مشغول 
دانست ماندگی میچیزي که آن را عقببکشد و با هر  چالش  کرد جامعۀ زمان خود را بهسعی
  شورش بهکند. او در شعرهاي خود نه تنها با مفهوم که حتی با اوزان و واژگان نیز دست  مبارزه
 میلادي درگذشت. 2006است. شاعر سرانجام به وطن بازگشت و در سال  زده
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